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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به مسلک سوم در وضع بود که مسلک قرن أکید بود که مرحوم آقای صدر قائل بودند.
ما عرض کردیم معنایی برای قرن أکید غیر از تحقق ملازمه ذهنیه در ذهن مردم بین لفظ و معنای نمی فهمیم. و ظاهر کلام ایشان در مباحث الاصول هم همین است. ملازمه ذهنیه یک امر نسبی است؛ در ذهن عالم به وضع هست، در ذهن جاهل به وضع نیست. در حالی که علقه وضعیه از نظر عرفی یا هست بین یک لفظ و یک معنا یا نیست. اینکه بگوییم علقه وضعیه بین این لفظ و این معنا نسبت به شما هست چون عالم به وضع هستید،‌نسبت به من نیست چون جاهل به وضع هستم،‌این عرفیت ندارد.

و ما شواهدی عرض می کنیم که وضع قرن أکید نیست. غیر از این شاهد که عرض کردیم علقه وضعیه به نظر عرفی نسبی نیست، شواهد دیگری هم هست:

مثلا اگر شما از یک شخصی یک لفظ مهملی بشنوید، این لفظ مهمل که از این شخص شنیده شد برای شما تداعی معانی کرد،‌هر وقت این لفظ مهمل را بکار ببرند، ذهن تان منتقل می شود به آن شخص که اولین بار این لفظ مهمل را از او شنیدید. برای شما عجیب بود این لفظ مهمل،‌برای اولین بار این عالم موقّر این لفظ مهمل را گفت،‌مدت ها دهان شما باز مانده بود،‌این چه لفظی است که این آقا گفت؟ دیگه هر وقت هر کس این لفظ را بگوید شما قیافه ملکوتی آن عالم ربانی در ذهن تان خطور می کند. ای کاش فقط شما باشید. خبرش پیچیده به کل شهر،‌شده تاریخ،‌تا این لفظ را می گویند همه می گویند از آیة الله فلانی چه خبر،‌یاد او می افتند. خب این وضع است؟ بین این لفظ و این معنا که آقا هست قرن أکید هست در ذهن مردم بلاواسطه.

ما مثال نمی زنیم به غرش شیر. لفظ غرش ابتداء قرن أکید دارد بر واقع غرش و بالواسطة سبب انتقال به صورت اسد می شود. و لذا ما به آن نقض نمی کنیم. و یا حتی به واقع غرش شیر نقض نمی کنیم که قرن أکید دارد با خود شیر چون بحث ما قرن أکید بین لفظ و کلمه است با یک معنا، واقع غرش شیر که لفظ و کلمه نیست. نقض ما به این لفظ مهملی است که این عالم ربانی یک بار گفت و همه متعجب شدند،‌شد خاطره برای مردم. تا هر کجا این لفظ مهمل شنیده می شود تداعی معانی می شود آن عالم ربانی. این علقه وضعیه است؟

س:‌ این واسطه نمی خورد. لفظ مهمل را این آقا گفت، تا این لفظ را می شنویم آن شخص به ذهن مان می آید.

یا این آقا به جای اینکه اسم زید را صدا بزند یک لفظ مهملی را گفت و با این لفظ مهمل زید را صدا زد. ای خزعبل! حالا خزعبل لفظ مهمل است. از این به بعد،‌بدون اینکه مردم نام زید را خزعبل بگذارند، مقبول نیست این لفظ خزعبل به عنوان مبرز زید و قالب این معنا که زید است و لکن مردم تا لفظ خزعبل را می شنوند به یاد زید می افتند. اما غلط است کسی بخواهد سخن بگوید بگوید خزعبل پیش ما آمده بود. خزعبل اسم زید نشده است، کسی هم جرأت ندارد این اسم را برای زید که صاحب قدرت و مکنت است بکار ببرد. اما بخاطر آن خاطره این لفظ تداعی معانی می کند زید را. این علقه وضعیه است؟ ابدا.

پس علقه وضعیه به معنای قرن أکید بین لفظ و معنا بلاواسطة‌ لزوما نیست.
الفاظ ملحون که مردم بکار می برند، علقه وضعیه دارد با معنای خودش؟ نخیر، ولی مردم می فهمند. قفل را می گوید قلف،‌همه هم می فهمند اما نمی گویند این وضع شده برای معنا. زوجت را عرب های بادیه‌نشین می گویند جوزتک نفسی. معنایش قرن أکید دارد اما نمی گویند وضع شده برای این معنا. الفاظ خارجی یا عربی، الان شما سلام علیکم معنایش را نمی فهمید، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، همه ما معنایش را می فهمیم اما چرا نمی گویند این الفاظ لغت فارسی است، تناسب با لغت فارسی چرا پیدا نکرده است؟ کما اینکه الفاظ انگلیسی فرانسوی بین مردم رائج است از الو گرفته تا مرسی رائج است بین مردم اما می گویند بین فارس‌زبان های علقه وضعیه دارد؟ حالا اینجا شما توجیه می کنید چون منشأش لغت بیگانه است و لذا منتسب به لغت فارسی نشده ولی همین لغت بیگانه مقبول می شود در لغت فارسی، تعارف عربی است ولی در زبان فارسی متعارف می شود،‌تلویزیون در زبان فارسی متعارف می شود خودش هم می شود لغت فارسی.

پس علقه وضعیه لزوما قرن أکید بین اللفظ و المعنی بلاواسطة نیست؛‌ بلکه یک نوع مقبولیت عرفیه است که این لفظ قالب این معنا باشد و مبرز این معنا باشد. گاهی رمز شب دارند مناطق جنگی و شبه جنگی، بطور موقت رمز عبور امشب این لفظ است و چه بسا هیچ قرن أکیدی ندارد، یک ورقه دارد طرف معنایش آنجا نوشته، باید باز کند تا معنایش را ببیند، هیچ قرن أکیدی ندارد، ولی عرف می گوید امروز این لفظ بر این معنا وضع شده یا این هفته این لفظ بر این معنا وضع شده.

این ها شاهد بر این است که علقه وضعیه مساوی با قرن أکید بین لفظ و معنا نیست. قرن أکید یعنی ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا،‌اینکه مساوق با علقه وضعیه نیست.

س: اگر می خواهید بگویید ما اصلا چرا بحث از تفسیر حقیقت وضع بکنیم،‌ما تابع ظهور لفظ هستیم نزد عرف عام که این لفظ نزد عرف عام از آن تبادر کند این معنا،‌بله،‌قبول است، ما تابع حجیت ظهوریم. ظهور یعنی تبادر یک معنا از یک لفظ در یک عرف عام. ما حرفی نداریم، اما فعلا دارند حقیقت وضع را تفسیر می کنند و بر این آثار بار کنند.
آخرین مطلبی که در رابطه با این فرمایش آقای صدر هست مطلبی است که آقای سیستانی فرمودند. آقای سیستانی فرمودند: قرن أکید کافی نیست برای تفسیر علقه وضعیه بین لفظ و معنا. این قرن أکید در خیلی جاها هست. مثلا در غیر لفظ،‌دق الجرس قرن أکید دارد با تعطیلی مدرسه اما این حاکی از آن علاقه لفظ با معنای خودش نیست. علاقه لفظ با معنای خودش علاقه بیشتری است، علاقه شدیدتری است نه صرف علاقه سببیت تصور لفظ نسبت به تصور معنا مثل تصور غرش شیر که سبب تصور شیر می شود. نخیر، علاقه لفظ به معنا علاقه فناء است، علاقه وحدت عرفیه است. به جایی رسیده است رابطه لفظ و معنا که عرف در نظر تصوری لفظ را عین معنا می بیند،‌فانی در معنا می بیند. این خاصیت علقه وضعیه بین لفظ و معناست. 
س: علقه وضعیه یعنی هوهویت تصوریه بین لفظ و معنا. ما یک هوهویت تصدیقیه داریم. هوهویه تصدیقیه یعنی اتحاد خارجی دو شیء، این که محال است، لفظ یک وجود مستقل دارد،‌معنا یک وجود ذهنی مستقل دارد. اما هوهویت تصوریه، ان الوجود عارض الماهیة تصورا و اتحدا هویة، حالت تصوری گاهی اینطور است که انسان لفظ را همان معنا می بیند. یعنی نه اینکه لفظ در ارتکازش وجود مستقل ندارد،‌لحاظ تفصیلی نمی کند وجود لفظ را در قبال وجود معنا.

و لذا می بینید قبح معنا به لفظ سرایت می کند. شما از لفظ یزید و هیتلر بدتان می آید اما از لفظ محمد و علی خوش تان می آید. چطور در سایر موارد قرن أکید اینطور نیست. حسن هر موردی که شرطی شد سرایت نمی کند به آن دیگری.
شاهد دیگر ایشان می فرماید: گاهی انسان لفظ را استخدام می کند نه برای تفهیم مقصودش به دیگران؛ برای تلقین. با خودش سخن می گوید تا نگرانی و اضطراب خودش را از بین ببرد، می گوید من توانمندم، قبل از اینکه منبر برود اضطراب گرفته، می بینند مدام زیر لبش با خودش صحبت می کند فکر می کنند دارد ذکر می کند اما دارد می گوید کی گفته من نمی توانم منبر بروم، بیخود کرده هر کس بگوید من نمی توانم منبر بروم، با همین الفاظ آرامش به خودش می دهد می رود بالای منبر. این معلوم می شود احتیاج به لفظ برای انتقال به معنا نیست و الا اینکه معنا را قبلا تصور کرده. این برای این است که لفظ را همان معنا می بیند و با این لفظ معنا را می نگرد. پس قرن أکید از مبادی علقه وضعیه لفظ و معنا هست.

بعد ایشان فرموده است: منشأ این علقه وضعیه مناسب هست همان انشاء هوهویت باشد که مرحوم ایروانی فرمود. مرحوم ایروانی فرمود: وضع هو انشاء الهوهویة. آقای سیستانی فرمودند: اتفاقا انشاء هوهویت تناسب دارد با دلالت وضعیه و علقه وضعیه که هوهویت تصوریه است. اینکه آقای خوئی فرمودند انشاء هوهویت خارج از مرتکز ذهن واضع است، نخیر، اینطور نیست،‌خیلی آسان است انشاء هوهویت. کودکان می بینید به همدیگر ناسزا می گویند، انشاء هوهویت می کنند. ایشان مثال زده به همان سبّی که در عراق رائج است بین کودکان که ما هم چند روز پیش گفتیم به همدیگر می گویند کلب بن کلب. این رائج است بین شان. این کودک خردسال انشاء هوهویت می کند، انشاء‌ تنزیل می کند. ولی لزوما نیاز نیست به اینکه منشأ علقه وضعیه انشاء هوهویت باشد؛ جعل علامیت هم می تواند باشد. ولی مهم این است که این برسد به جایی که هوهویت تصوریه بین لفظ و معنا حاصل بشود تا بشود علقه وضعیه.
معنای فرمایش ایشان این است که این علقه وضعیه برای کسی که تازه می خواهد یک لغت بیگانه را یاد بگیرد هنوز شکل نگرفته. معنایش را می فهمد،‌استاد زبان انگلیسی است و لکن عادت ندارد، اینجور نیست که لفظ را عین معنا ببیند،‌اول لفظ انگلیسی را می بیند بعد با لفظ فارسی مقایسه می کند،‌فکر می کند تا معنا به ذهنش بیاید،‌ این قرن أکید دارد و لکن آن هوهویت در ذهنش حاصل نشده.

انصافا این فرمایش ایشان ناتمام است. برای اینکه این علقه وضعیه که ایشان معنا می کنند به هوهویت تصوریه، این در واقع ناشی از رسوخ این علقه وضعیه است در ذهن انسان. چون عادت بکند انسان به یک الفاظی،‌ دیگه این الفاظ تفصیلا نمی بینند. مثل این هایی که عادت دارند مدام می روند جلوی آینه موهای شان را شانه می کنند دیگه آینه را لحاظ تفصیلی نمی کنند. ولی کسی که اولین بار می آید می گوید عجب آینه شیکی خریدید از کجا خریدید ما هم برویم بخریم. بستگی به عادت دارد. این ربطی به علقه وضعیه ندارد. رسوخ علقه وضعیه و عادت کردن و انس به یک لفظ است که انسان از این لفظ غفلت تفصیلیه می کند. و الا علقه وضعیه را انسان معنا کند به هوهویت تصوریه، آن وقت نتیجه بگیرد که این هوهویت تصوریه نسبیه است، معنای این لغت اجنبیه را هم یاد گرفتیم ولی چون هنوز آن حالت هوهویت در ذهن مان پیدا نشده، هنوز علقه وضعیه پیدا نشده، این به نظر خالی از غرابت نیست.
علاوه بر اینکه چرا ما دق الجرس را که علقه وضعیه دارد با تعطیل مدرسه سنخش را جدا کنیم از سنخ علقه وضعیه بین لفظ و معنا. این ها همه اش از سنخ واحد است منتها یک جا علقه وضعیه دق الجرس است یک جا اشارة الاخرس است که او هوهویت تصوریه ندارد با معنا، یک جا لفظ است یا معنا. هیچ فرقی نمی کند. 
س: غرش، لفظ به معنای کلمه نیست. ما می گوییم علقه وضعیه ای که تعبیر می کنند بین لفظ و معنا، اما علقه وضعیه اختصاص به لفظ و معنا ندارد، علقه وضعیه بین غیر این ها هم می تواند باشد. بین دق الجرس و تعطیل مدرسه، اشارة الاخرس و معنای خودش. این ها همه یک چیز است؛ جعل علامیت است به معنای مصدری. و به معنای اسم مصدری مقبولیة‌ کون اللفظ قالبا و اداتا لابراز هذا المعنی هست و ممکن است اصلا قرن أکید هم الان نداشته باشد. عرض کردم بعضی از زبان ها هست الان هیچکس اطلاق ندارد،‌باید بروند کتاب ها را مطالعه کنند تا این زبان های آریایی را معنایش را بفهمند. باید بروند کتاب های  قدیم را پیدا کنند تا معنایش را بفهمند. هیچکس نمی داند،‌باید بروند تخصصی کار کنند. این علقه وضعیه هست،‌الان دیگه استعمال نمی شود این لفظ. علقه وضعیه هست و لکن هیچ قرن أکیدی در ذهن  افراد نیست باید بروند از کتاب ها و لابلای کتاب های تاریخی معنایش را پیدا کنند.
پس به نظر ما، و لو این بحث عرض کردیم ثمره ندارد و لو آقای خوئی می خواهند ثمره بار کنند کما سیأتی، اما هیچ ثمره ندارد،‌آنی که ثمره دارد این است که ما ظهور یک لفظ را و تبادر یک معنا از آن را لدی العرف العام بفهمیم. حالا این ظهور ناشی از وضع است، ناشی از انصراف است. الان لفظ حیوان وضع شده برای مطلق ذی روح ولی اگر به یک انسانی بگویند یا حیوان! همانجا می خواهد طرف مقابل را بزند که تو به من جسارت کردی. چون لفظ حیوان ظهور انصرافی دارد در بهائم. مهم ظهور است. 

از این بحث بگذریم.

یک مطلبی اینجا هست من اشاره می کنم روی آن کار کنید:

در بحث ظهورات و وضع ها،‌ مطرح می شود که گاهی دچار شبهه مفهومیه می شود. مثلا لفظ ماء موضوع‌له آن آب است اما مرحوم شیخ انصاری فرموده ماء که از ابده مفاهیم است باز شبهه مفهومیه دارد تا چه برسد به الفاظ دیگر و مفاهیم دیگر. ما یک شبهه ای داریم در اینجا می گوییم، بناء شد که علقه وضعیه یعنی در نزد عرف عام این لفظ قالب این معنا باشد یا آقای صدر گفت قرن أکید داشته باشد با این معنا یا آقای سیستانی گفتند هوهویت تصوریه داشته باشد با این معنا،‌ما در مفاهیم مشککه مثل کوچک بزرگ، جوان پیر، می بینیم مرز مشخص ندارد، حاشیه خاکستری دارد. اینطور نیست که بگویند این آقا تا روز فلان ساعت فلان جوان بود، بعد از آن دیگر جوان نیست. یک مراحلی است مشکوک است که این جوان است یا جوان نیست. مشکوک بودنش نه به این خاطر است که مردم نمی دانند این آقا سنش چقدر است،‌نخیر به این خاطر است که نمی دانند به این جوان بگویند یا پیر. یا به این ظرف،‌بزرگ بگویند یا کوچک. شما ظرف هایی را که چهار سانت در چهار سانت هستند گذاشتید آن طرف، فقط برای تزیین بدرد می خورد، یک ظرف های بزرگ هم گذاشتید آن طرف،دیگ بزرگی که شتر را در آن می پختند آبگوشت درست می کردند. بین این ظرف بزرگ و ظرف کوچک ظرف هایی هست به ترتیب از  آن طرف یک سانت یک سانت بزرگ‌تر می شود بینکم و بین الوجدان آیا اگر کسی به شما بگوید این ظرف کوچک است،‌این ظرف کوچک است، تا برسد به این وسط، این ظرف کوچک است این ظرف بغلی بزرگ است. شما نمی گویید عجب آدم چاخانی است؟ عجب آدم پشت هم اندازی است؟ آخه در کجا نوشته شده این کوچک این بزرگ؟ بالاخره این محدوده محدوده خاکستری است. یعنی عرف از خیلی ها بلکه از همه سؤال کنیم می گویند روشن نیست این بزرگ است یا کوچک. یک مقدار نزدیک‌تر به این مرز وسط اختلافی می شود. پنجاه درصد می گویند این ظرف کوچک است پنجاه درصد می گویند بزرگ است. این چه قرن أکیدی است، این چه هوهویت تصوریه ای است،‌این چه مقبولیت قالب بودن لفظ برای معناست که نوع مردم متوجه آن نمی شوند. 
مثال فقهی بزنم: آب، آب‌نمک. آب خالص آن طرف، مدام یک میلیمتر نمک می ریزید هم می زنید،‌آب بعدی یک مقدار بیشتر،‌تا می رسد آن آب آخر که آنقدر نمک دارد که دیگه اصلا نمی شود خورد،‌او را قطعا می گویند آب‌نمک، اولی را هم قطعا می گویند آب. می رسد یک مراحلی مدام می گویید آب آب آب آب می رسد به آن وسط، بگویید این مثلا مایع چهل و نهمی آب است، مایع پنجاهمی آب‌نمک است، خب واقعا مجازفه است. خود عرف عام تشکیک می کند. نزدیک آن چهل و نهم و پنجاه که می شوید مثلا چهل و پنج به بعد اختلاف می شود یک عده می گویند آب است یک عده می گویند آب‌نمک است،‌اختلاف می کنند با هم. این چطور می شود که می گویید شبهه مفهومیه؟ شبهه مفهومیه یعنی چه؟‌ شبهه مفهومیه ناشی از وضع است و الا اگر اسم نمی گذارند،‌اگر نمی گفتند آب، نمی گفتند آب‌نمک،‌تصور کنید شما انسان اولیه برگ‌ درخت بستید به خودتان برای ستر آمدید این صحنه را دیدید نه لفظ آب می دانید نه آب‌نمک،‌چه شبهه مفهومیه ای؟ می دانید چه کار کردند. نمک برداشتند،‌واقع نمک،‌اسمش را هم نمی دانید،‌یک میلیمتر در آب اول ریختند دو میلیمتر در آب دوم، همینطور آمده جلو. اینکه شبهه مفهومیه نمی شود. شبهه مفهومیه ناشی از وضع است. وقتی که عرف عام قبول نمی کند معنای این مایع پنجاهمی آب باشد یا آب‌نمک باشد یا پنجاه درصد می گویند اینطور، پنجاه درصد می گویند اینطور، پس وضع به معنای علقه وضعیه ندارد.
نگویید وضع تعیینی شاید داشته باشد. اولا: اکثر وضع ها وضع تعینی بوده مگر خدا واضع باشد که با خدا نمی شود شوخی کرد. و الا اکثر وضع ها وضع تعینی است. وضع تعیینی هم از افراد معمولی بوده که محدوده خاکستری را دقیق حساب نمی کردند. این چه جوری می گویید شبهه مفهومیه است،‌نخیر اصلا این بخشی که مورد اختلاف است بین عرف، اصلا موضوع‌‌له این لفظ آب نیست،‌موضوع‌له لفظ آب‌نمک نیست،‌پس چه جور احکام شبهه مفهومیه را بار می کنید.
الان در این بحث کثیر السفر چقدر اختلاف است بین علماء؟ آقای سیستانی جدول درست کردند: یک روز در هفته مسافر است، سه روز در هفته کثیر السفر است،‌دو روز در هفته مشکوک است. آقای تبریزی می فرمودند یک روز در هفته هم کثیر السفر است. آقای سیستانی می گویند شش ماه باید ادامه پیدا کند این وضعیت تا بگویند کثیر السفر، آقای تبریزی می گفتند دو ماه هم ادامه پیدا کند می گویند کثیر السفر. ما در این مسأله معمولا ندیدیم آقایان با هم وحدت نظر داشته باشند. اگر از آن ها جدول بخواهید می بینید جدول ها چقدر با هم اختلاف دارد. این چه علقه وضعیه ای است بین لفظ کثیر السفر و معنای خودش که این همه اختلاف دارد؟ این چه قرن أکیدی است؟ این چه هوهویت تصوری است؟ این چه مقبولیت  این است که لفظ قالب یک معنا باشد؟‌
س: اصلا یا این است یا این است،‌یعنی احتمال می دهید واضع وضع کرده یا برای این یا برای او. یعنی واضع تعیینی هم اگر بود او هم حاشیه خاکستری داشت دقت نکرده بود. وضع تعینی هم اگر بود برای ما باید علقه وضعیه درست کند.

و لذا احکام شبهه مفهومیه را در اینجا جاری کردن مثل اجراء برائت و مانند آن مشکل است.

تامل بفرمایید انشاءالله روز شنبه.

